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 پیشگفتار

 با قلمى شیوا ورسا به "لایت فقیه در زندان و"اى است که مؤلف آن تحت عنوان  اى که در پیش رو دارید جزوه گونه نوشته 
اى از بیدادگریهاى کسانى است که بنام  اند، ومنعکس کننده بخشى از تاریخ ایران میباشد و گویاى گوشه تحریر در آورده

اکنون بنابر احساس وظیفه . روحانیت بر مقدرات ملت ومملکت حاکم شدند ومیتواند سندى از اسناد تاریخ تاریک ایران باشد
ى نام مرجع گرانقدرى که بیش از همه براى جلوگیرى از انحرافات احتمالى به مقاومت برخواست مرحوم حضرت آیت االله واحیا

العظمى سید کاظم شریعتمدارى که این روزها سالگرد رحلت مظلومانه ایشان می باشد وى از معدود شخصیتهایى بود که در راه 
 خدمات " پیام شادى" و" نسل نو"فرهنگى وهمچنین مجلات مفید همچون ،رشد فرهنگى جامعه اسلامى با تأسیس مؤسسات 

اى به جوانان وکودکان فارسى زبان نمودند وبا برپایى مدارس براى پذیریش دانشجویان علوم دینى ازخارج کشور  ارزنده
  . هاى وافر وبى نظیرى را نمودند تلاش

 کنیم تا مردم عزیز وبه ویژه جوانان برومند کشور بدانند که در دو دهه  منتشر می?این بار نوشته زیر را بصورت مستقل در سایت
  . اخیر بر سر روحانیت اصیل ومستقل شیعه چه آمده است

اند  این نوشتار توسط مرحوم حضرت آیت االله سید رضا صدر که از یاران ونزدیکان مرحوم مظلوم آیت االله شریعتمدارى بوده
  :  آیت االله سید رضا صدر در زیر مى خوانیم کهنوشته شده است که درباره شخصیت

هجرى قمرى در شهر مقدس قم دیده به جهان 1340حدود سال ) قدس سره الشریف(حضرت آیۀاالله آقاى حاج سید رضا صدر
یکى از زعماى ثلاثه حوزه علمیه قم پس از وفات ) ره(وى فرزند حضرت آیۀ االله العظمى آقا سید صدرالدین صدر, گشود 
و نوه دخترى حضرت آیۀ االله العظمى حاج آقا حسین طباطبائى ) ره(م آیۀ االله العظمى حاج شیخ عبد الکریم الحائرى یزدىمرحو

  . مى باشد, که یکى از مراجع بزرگ بشمار مى رفت) ره(

لعظمى تحصیلات مقدماتى وسطح ومباحث عالى فقه واصول را نزد والد بزرگوارش وحضرت آیۀاالله ا) ره(حضرت آقاى صدر
ودیگر بزرگان علم ) نویسنده تفسیر المیزان(وعلامه طباطبائى ) ره(وحضرت آیۀاالله آقا شیخ مرتضى حائرى) ره(آقاى بروجردى

  . وادب فرا گرفت ودرسنین جوانى به مقام عالى اجتهاد نائل گردید

گاه عمر خویش را در راه بطالت وى از همان اوان تحصلات همواره به درس وبحث وتزکیه وتهذیب نفس اشتغال داشته وهیچ
از این روآن بزرگوارازاساتید ارجمند ومحققان برجسته ونویسندگان برازنده حوزه علمیه قم محسوب مى , وبیکارى هدر نداد

  . گردید

هاى مستمند بوده ونسبت به مراجع تقلید شیعه  آن جناب در طول زندگیش خدمتگذار اسلام ومسلمین ومردم محروم وخانواده
  . بى نهایت احترام قائل بود) ع(مرزبانان قرآن ومکتب اهلبیت و



در ) رضوان االله تعالى علیه(روانشاد سید رضا صدر حسب الامر مرجع عالیقدر حضرت آیۀ االله العظمى آقا سید کاظم شریعتمدارى 
مام حسین تهران به اقامه نماز واقع در میدان ا) ع( شمسى از قم به تهران رحلت اقامت افکند ودر مسجد امام حسین1340سال 

  . جماعت وتدریس وتالیف پرداخت

هاى اخلاق درسهائى تحت  آن مرحوم سنین متمادى در شبهاى پنجشنبه براى طلاب علوم دینى حوزه علمیه قم در زمینه
دروغ، حسد، : تالیفات چاپ شده مانند. تدریس مىکرده است که مکرر به چاپ رسیده است) حسد(و) دروغ(,)استقامت(عنوان

ودر زندان ولایت فقیه و امثال آن به علاوه ) ص(، راه محمد)ع(، زن وآزادى، راه على)مجموعه داستان( زیر درختان سدر 
  . وغیره نگاشته است) مکتب اسلام(هایى امثال هائى که به فارسى وعربى در مجله مقاله

کوشش در راه علم وفضیلت وتربیت شاگردان ونوشتن کتاب پس از عمرى تلاش و) ره(حضرت آیۀ االله معظم آقا سید رضا صدر
  . آرام گرفت) س(وجهاد در راه خدا چراغ زندگیش خاموش ودر زادگاهش کنار مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه

  .یادش گرامى ونامش جاودان

  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 به نام پروردگار بخشنده و مهربان

  }در زندان ولایت فقیه {

 با شب 1406ه ماه رجب بیرون ریخته شده بود وتعطیلات نوروزى پایان یافته بود وشام شنبه با هیجدهم رجب شب از چنت هفده 
ام که باید  آغوش بودند ومن در اثر کسالت در تهران مانده به قم نرفته بودم واز انجام برنامه  هم1365یکشنبه دهم فروردین 

اى نداشتم ولابد  م بودم چون درسها از شنبه شروع میشد واز این شروع بهرهروزهاى تحصیلى را در حوزه علمیه بگذرانم، محرو
  . شاگردانم خوشحال بودند

ساعت از ده گذشته بود که زنگ در به صدا در آمد، در خانه باز شد وآقایان حاج سید جلال امامى وحاج میر جلیل منیبى وحاج 
چى، پنج تن بودند که درون خانه شدند، دو عدد پنج وهفت در میان  دواتگران وحاج اکبرمراغه زادگان وحاج مهدى موسى شیخ

  . یکانهاى اعداد، قابل بخش بر دو وسه وچهار نیستند ونصف صحیح وثلث صحیح وربع صحیح ندارند

هادت ایم ش ایم که وصیت شفاهى مرجعى عالى مقام را که در بیمارستان بسترى است وما اصفا کرده آمده: این پنج تن چنین گفتند
  : دهیم

... ام دفن کنید ام غسل دهید، آقاى صدر بر من نماز بخواند ومرا در حرم دفن کنید واگر نگذاشتند در حسینیه مرا در قم در حسینیه
زله دلیل بر وصیتشان بود که از نوشتن خودداري  ودر ضمن سخن در باره نویسنده اظهار لطفى کرده سخنى گفته بودند که بمن

  . میشود

امامى داماد آنحضرت میباشد ودانشورى است عالیمقام، آقاى منیبى عموزاده آنحضرت وبرادر همسرشان وبازرگانى است آقاى 
  . امین، بقیه آقایان از دوستان نزدیک آنحضرت ودر زمره بازرگانانند

بالابر . بسترى بود)  یوسى سى(دو شبى از این قضیه گذشت که به عیادت آنمرد بزرگ رفتم که در بیمارستان مهرداد در بخش 
. راهنمائیم کرد... را براى من گشود و به اتاق بیمار ) سى سى یو(آقاى حائرى برادر بیمار معظم درب سالن . مرا به طبقه چهارم برد

ى سر از تلویزیون بالا. اي براى راحتى تنفس بر بینى او گذارده بودند وسیله. تخت بیمار را خم کرده بودند تا بتواند تکیه بدهد
دلى وى خبر میداد ولى قلب سالم با وجود آنکه کلیه راست را بیمارى فرا گرفته بود واز کبد گذشته به ریه  سلامتى قلب وزنده

  . تواند بکند؟ قلب فرمانده است، وقتى سربازان فرمانده بیمار وناتوان باشند، کارى از دستش ساخته نیستیسرایت کرده بود، چه م

اند بطوریکه آسانى تنفس را از بیمار سلب کرده   را تسخیر کرده واز کبد گذشته سپاهیانش وارد ریه شدهسرطان کلیه راست
  .  وقلب از دفاع ناتوان استمیبرندوبیمار را به سوى مرگ 

  . بین ودوراندیش بیمار روى هم بود ولى بخواب نرفته بود، شاید دیگر نمیخواست جهان وجهانیان را ببیند دیدگان روشن



دیدگانش باز شد وبا لبخند شیرینى که ویژه حضرتش بود سلام مرا .... اند آقاى صدر آمده: آقاى حائرى برادر را صدا زد وگفت
از عیادت کردن من خشنود شد چون غریب . مبلى که در گوشه اتاق قرار داشت به کنار تخت کشیده شد، بر آن نشستم. پاسخ داد

ادتش ممنوع بودند با آنکه عیادت مریض در اسلام محمدى مستحب است واز سنن اکیده این بود وارادتمندان ودوستانش از عی
  . دین است

  . کردند چه میشد؟ او که قدرت بر سخن نداشتیچرا چنین کردند؟ چرا عیادتش را ممنوع ساختند؟ اگر مردم از او عیادت م

گفت چه یدر سخن بگوید؟ اگر این پسر با این پدر سخن ماى با پ چرا نگذاشتند پسرش در دقایق واپسین عمر پدر، چند کلمه
  ! میشد؟ آیا این عدل اسلامى است؟

  : سخنم را با بیمار معظم چنین آغاز کردم

اى لازم بود که از دست  اجازه بدهید هفت سوره حمد براى شفاى شما بخوانم وحمدها را خواندم ولى از شفا اثرى ندیدم ومعجزه
  . ستمن وامثال من ساخته نی

خیلى : خیلى ممنونم بدین بسنده نکرد وگفت: اى گشاده به من اظهار مهر کرد وفرمود هاى حمد که به پایان رسید با چهره سوره
چرا؟ . آنگاه سخن از سفر درمانى به اروپا با نزدیکان ایشان به میان آمد، معلوم شد رهبر موافقت نکرده است. مرحمت فرمودید

  . میشد؟ او دیگر تاب وتوان مصاحبه وملاقات نداشترفت به اروپا چه یاگر م

از سنن اسلام محمدى است که عیادت کننده نزد بیمار کمتر بماند مگر آنکه بیمار خودش بخواهد ملاقات طول بکشد ولى 
قات صد یو از بیمار ملاقات کند چون به سود بیمار نیست پس با طولانى شدن ملای سی دهند که کسى در سی پزشکان اجازه نم

  . در صد موافقت نداشتند

بهر حال . اى نمیداد بر سر دو راهى قرار داشتم از نظرى بیمار معظم دوست میداشت نزدش بمانم ولى بیمارى او چنین اجازه
  . مصلحت را بر عواطف ترجیح دادم وبرخواستم از نزد بیمار بیرون شدم ودیگر براي همیشه او را ندیدم

اش  اش زندانى شده بود وکسى حق ملاقات با وى نداشت واگر از کوچه ندیده بودم او در خانهسالها بود که حضرتش را 
پناهان بود وامید امیدواران، چه بسیار زندانى را از زندان نجات داد،  بیشکست او در زمان خود پناه می میگذشت دیوارهایش سر 

  . چه تیره بختانى را سعید ساخت

گاه پناه خاندان ووابستگان من بودم ومن قدرتى . پناهان درکار نبود بیى نداشت وپناهى براى پس از زندانی شدن قائم مقام
  . پناهى پناه آنان بشود بینداشتم تا پناه آنان بشوم، واى به حال مردمى که 

 هستم نظرتان را نخست بوسیله آقاى موسوى اردبیلى پیام دادم که من آماده حل این مشکل. براى نجاتش از زندان بسیار کوشیدم
این مرد شریف پیامهاى مرا با خوشروئى استقبال . سپس پیامهاى من بوسیله آقاى حاج سید محمد صادق لواسانى بود. بگوئید



تقدیر با تدبیر همآهنگ نبود وکوشش ثمر . آورد ولى نتوانستم براى رهایى آنمرد بزرگ کارى کنممیکرد ومیرسانید وپاسخ می 
  . نداد

کتر باهر بیمارى کلیه راست را تشخیص داده بود واگر در همان موقع آوردن بیمار به تهران مجاز بود ویا بردنش به یکسال پیش د
گشت، ولى نه تهرانش ی خارج از کشور آزاد بود از رشد ونمو بیمارى جلوگیرى میشد وشاید چند سالی بر عمرش افزوده م

  ! چرا؟. آوردند ونه به خارج از کشورش بردند

با کوشش بسیار والتماسهاى بیشمار به تهران آورده . از گذشت سال بیمارى سخت شد ودرد دل شدید، بیمار را آزار میدادپس 
چرا ! در این هنگام پسرش خواست از آلمان با پدر صحبت کند واحوالى پرسد، نگذاشتند. شد ولى نوشدارو به وقت نرسید

تگان نزدیک زندانى، حق ملاقات با وى دارند بویژه آن زندانى که در راه مرگ با آنکه طبق همه قوانین جهانى بس! نگذاشتند؟
باشد وبخواهد وصیت کند، چه میشد پدرى گرانمایه در بستر مرگ که آرزوى دیدار پسر را دارد بدین آرزو برسد؟ وبا گوش 

ر ومادر در بلاد غربت بسر برده آهنگ پدر چه میشد فرزند آواره وسرگردانى که سالها دور از پد! نواى دلرباى فرزند را بشنود؟
  . اى را نمیدهد؟ پیر را در دم مرگ بشنود؟ اسلام محمدى چنین اجازه

او براى زیارت پیامبر رحمت به مدینه آمد ولى . اویس قرنى براى آنکه از مادرش دور نشود از دیدار رسول خدا محروم گردید
داشت وبه زودي برگشت چون پیامبر به اطاعت از مادرش امر داده بود، آنهم مادرى پیامبر در مدینه نبود واز مادر اجازه توقف ن

جوانى ژنده پوش : شنوم چه کسى اینجا بود؟ عرض شدی بوى رحمان را م: گویند پیامبر که به مدینه برگشت فرمود. که کافر بود
خدمت مادر کرد ودر هیچیک از جهادهاى رسول اویس تا مادرش زنده بود ... از یمن براى زیارت حضرتت آمده بود وموفق نشد

صلى االله علیه (مرگ مادرش پس از وفات رسول اکرم . پیوست) علیه السلام(پس از مرگ مادر به خدمت على . شرکت نداشت
  . رخ داد) وآله

در ) پاسدار(پاس ندانستم زیست بیمار گرانقدر در بیمارستان چقدر طول کشید، حضرتش را که به بیمارستان بردند دارندگان 
آیا ! چرا؟ بیمار حق تلفن با کسى ندارد، زندانى نبایستى با کسى سخن گوید! حضور او تلفن را از اطاقش برداشته بیرون بردند

   ؟اى را نمیدهد تصرف در مال کسى را بدون اجازه صاحبش جائز میدانستند؟ اسلام محمدى چنین اجازه

همگى آرزو بهبودى او را داشتند ولى کدام . ان سر افرازى وبراى پرستاران دلخوشى بودبسترى شدن او در بیمارستان براى پزشک
اى او  نشستند شاید لحظهمی رفتند در پشت دیوار بیمارستان ویا در کنار آسانسور میآرزومندى به او آرزوي خود رسید ارادتمندان 

  . را ببینند

بینند واین جهان از پاداش آنها ناتوان  می عقب افتاده در زمان حیات خیرى ناو سازنده بود وآینده نگر وسازندگان در اجتماعهاى
برند ویرانگرند نه سازنده از ی کسانى که کمونیزم را براى کشورهاى عقب افتاده ارمغان م. است وموفقیت از آن ویرانگران است

کاسترو در کوبا نتوانست  د، پس از پیروزى فیدلگوارا که بت آمریکاى مرکزى بود ویرانگر بو چه. کنندمیاین رو موقعیتى کسب 



با او بسازد، آلنده در شیلى پس از آنکه حکومت را در دست گرفت نتوانست سازندگى کند ضد کمونست پینوشه را بر او مسلط 
  . ساخت

ان را بدرود  رجب بود، میخواستم براى نماز شام وخفتن وضو بسازم که خبر آوردند آن مرد بزرگ این جه23شام پنجشنبه 
  . کرده

ودر ! آنهم در ولایت غربت! پس از زندانى طولانى! پس از بیمارى دردناك! در ماه رجب! در شب جمعه! وه چه مرگ مقدسى
  ! حال غربت

بیمارستان مهرداد در خیابان میرعماد قرار دارد واز . نمازهاى دوگانه را بهریگانه به جا آوردم وبسوى بیمارستان رهسپار شدم
کسانى را دیدم که براى تشییع آمده بودند ولى در بیمارستان را به روى آنها بسته . باشدمیبانهاى فرعى جنوبى شمالى تهران خیا

رو با غمى آلوده به خاموشى در انتظار بسر  هاى خود را در کنار خیابان پارك کرده وخود در پیاده بودند، آنها هم اتوموبیل
  !  به روى تشییع کنندگان بسته بودند، مگر تشییع از مومن سید غریب در اسلام حرام است؟چرا در بیمارستان را. بردندمی

از نخستین در بیمارستان گذشتم دومین در به روى من بسته شد درد پاى من اجازه ایستادن پشت در را نمیداد، دوستان صندلى 
شت اصرار مردم هم براى باز کردن در بر آن افزوده شد نشستن من در آنجا انعکاس خوبى براى آنها ندا. آوردند بر آن نشستم

  . سرانجام در باز کردند ومن به درون شدم

اى همگانى از خیابان بلند شد  ن هنگام ضجهآدر . سکوتى آمیخته به اندوه پزشکان وپرستاران وکارمندان را فرا گرفته بود
کردند، در را باز کردند وآن بانو به  میمها هم با او همآهنگىگریست وخانیبا نویى از این خاندان آمده بود وم. وسکوت شکست

دیرى نپائید که خبرى یافتم میخواهند جنازه را از درب مخفى بیمارستان بوسیله آمبولانس خارج کنند ومشایعین را در . درون آمد
  ! عملى انجام شده قرار دهند وچنین کردند

. جنازه زندانیان واعدامیان را به بستگان تحویل میدهند! پسر فاطمه! سید! ازه عالم؟ آنهم جن!چرا؟ مگر تشییع در اسلام گناه است
آمبولانس با سرعت شدید به سوى قم به راه افتاد ما هم در پى جنازه روان شدیم ماشین ما سرعتى ! ولى این جنازه استثنائى بود

  . بردندنداشت در نتیجه از آمبولانس عقب افتادیم وندانستیم جنازه را کجا 

  : اى از سوى چه کسى صادر شده بود نمیدانم این فرمان هیجده ماده

  . ـ جنازه شریعتمدارى به بازماندگانش تحویل نشود1

  . اش تشییع نشود ـ از جنازه2

  . ـ به وصیتش عمل نشود3

  . اش غسل داده نشود ـ در حسینیه4



  . ـ سید رضا صدر بر او نماز نخواند5

  . ـ در حرم قم دفن نشود6

  . اش دفن نشود ـ در حسینیه7

  . ـ از اقامه ومجالس ختم براى او ممانعت شود8

  . ـ اگر کسى براى او اقامه عزا کرد زندانى شود9

  . ـ کسى که روز وفات امام هفتم پیراهن سیاه بر تن داشت دستگیر گردد10

  . ـ سید رضا صدر که براى تسلیت مصیبت زدگان رفته بود زندانى شود11

  . سر شریعتمدارى در دم مرگ پدر حق سخن با پدر نداردـ پ12

  . ـ تلگرافهاى تسلیت به مخاطبین نرسد13

  . ـ کسى حق ندارد به خانه مصیبت زدگان برود14

  . ـ مجلس هفته وچهل نبایستى براى او تشکیل شود15

  . اش بلند شود ـ صداى گریه نبایستى از خانه16

  . دگان روضه بخواندخوانى نباید براى مصیبت ز ـ روضه17

  . ـ مصیبت زدگان اگر نزد کسى شکایت کنند ضد انقلاب خواهند بود18

  ! آیا این فرمان صد در صد مطابق اسلام است؟

خبر دادند جنازه را آمبولانس به غسالخانه بهشت معصومه . هاى شب بود که به قم رسیدیم یکسره به خانه بى صاحب رفتیم نیمه
اند نباید سید رضا صدر بر آن نماز بخواند آقاى امام که از داماد گذشته فرزند به حق آنمرد  دهند وگفتهبرده تا در آنجا غسل 

آمد پیشنهاد کرد به آقاى گلپایگانى تلفن کنید تا وساطت کند وبه وصیتش عمل شود وشما بر جنازه نماز می بزرگ به حساب 
بارى با کسانى که از بستگان . ى آقاى گلپایگانى ناراحتى ایجاد کندگفتم کار صحیحى نیست این کار ممکن است برا. بخوانید

باران بند آمده بود وهوا . ونزدیکان متوفى براى شرکت در مراسم از تهران آمده بودند به سوى بهشت معصومه رهسپار شدیم
د وکسانى که صلاحیت براى رخى از خود نشان دهد وتماشاچى باشد چون بیدار بو کمى رطوبت داشت وماه تازه میخواست نیم

  . تماشا داشتند همگى در خواب بودند



سر دو راهى . بیندمیرود، در دست راست خود آن را میبهشت معصومه در کنار راه تهران قم قرار دارد ومسافرى که از قم به تهران 
ما سد کردند ونگذاشتند بدانجا دارندگان پاس راه را بر . رسیدیم که به سوى راست منحرف شده به بهشت معصومه وارد شویم

  چرا؟ ! برویم

  شد؟ میایستادند چه می اگر چند تن انگشت شمار در پشت دیوار غسالخانه در آن تاریکى شب به انتظار جنازه 

  ! ز نداشتیم اى رسید وبه سوى بهشت معصومه دوید واز رفتن آن جلوگیرى نشد، ما بن نمرهبی ز ششصد  در این هنگام ماشین بن

ما جنازه را غسل داده به : ى گفتگو شد ومذاکراتى بوقوع پیوست ونتیجه نداد وممانعت برداشته نشد وسرانجام به ما چنین گفتنداند
  ! آیا هتک مسلمان روا است؟! آیا در اسلام دروغ جایز است؟. آوریم وما رفتیم ولى آنان چنان نکردندی زل م من

گوید بر حسب وصیت آقا صدر یپذیرد وم میشنهاد میشود که بر جنازه نماز بخواند، او نجنازه غسل داده میشود وبه آقاى امامى پی
سر انجام آقاى . گوئیم نماز بخواندیاو نبایستى نماز بخواند واگر تو نماز نخوانى کس دیگر را م: میگویند. بایستى نماز بخوانند
ز را ندیده بودیم، مصادره وصیت را نیز نشنیده بودیم ولى به چشم مصادره اموال را شنیده بودیم، مصادره نما. امامى نماز میخواند

در صورت وصیت بایستى . نماز میت در اسلام محمدى بایستى با اجازه ولى میت باشد اگر وصیتى در کار نباشد!! خود دیدیم
اى که دوروز پیش از  رفهبرند ودر غمیجنازه را پس از غسل به قبرستان ابوحسین . بدان عمل شود چون اجراى آن واجب است

  .... سپارند در کنار دستشوئی عمومى قرار داردی مرگ تعیین شده به خاك م

اگر جنازه را به بازمندگان در آن تاریکى شب تحویل میدادند چه میشد؟ جنازه شهید ما مرحوم سید محمد باقر صدر را صدام 
  . پس از اعدام به بستگان تحویل داد

  . امیه از نمازش جلوگیرى نکردندی مویش زید که بر سر دار بود نماز خواند وبنحضرت صادق بر جنازه ع

الدفن خواندند ودر شب شنبه هم، از نظر احتیاط که شاید دفن پس از سپیده  در آن شب که شب جمعه بود مردم بسیارى نماز لیله
  . دم باشد

پاسخى نشنیدم . زنگ را بصدا درآوردم. چرا؟. نه بسته بودبامداد جمعه براى شرکت در مصیبت به سوى بازمندگان رفتم درب خا
. دگر بار زنگ را بصدا درآوردم بازهم پاسخى نشنیدم ولى از کوبیدن در دست بر نداشتم تا عاقبت در باز شد وبدرون راه یافتم

خواند دگرى مییکى قرآن . دلان را دیدم گرد هم نشسته وبه قرآن پناه بردند وشصت پاره قرآن را در میان نهاده بودند سوته
کرد، هر کسى حالتى به خود گرفته بود ولى میگریست سومى در سکوتى فرو رفته بود، آن یکى سر به زیر انداخته به زمین نگاه می

  . آرى نمود غم رنگها دارد. بردندمیهمگى در غم بسر 

  . روضه خوانى خبر کنید تا روضه بخواند وخانمها بگریند: گفتم



آیا گریه کردن براى مصیبت زده در اسلام !!! فرمان صادر شده نبایستى صداى گریه از خانه بلند شود. وع استممن: گفتند
. رسید؟ شاید هم به سود دستگاه بودیزدند چه زیانى به دستگاه میزارى م کردند ویاگر مصیبت زدگان ناله م! محمدى حرام است؟

  . ر عقده، خطرناك خواهد بودچون خوددارى از گریه ایجاد عقده میکند وانفجا

  . اى از زمان با مصیبت زدگان شرکت کردم، نمیدانم تنوانستم دلى بدست بیاورم ودل شکستگان را آرامشى بخشم بهره

زل آقاى رستگارى رفته است چون ایشان مجلس ختمى برقرار کرده، بنا شد ما هم  سراغ یکى از دوستان را گرفتم، گفتند به من
  . جلس شرکت کنیمبرویم در آن م

آقاى رستگارى از فضلاى مازندرانى حوزه علمیه قم است وتفسیرى بر قرآن به زبان عربى نوشته است مشتمل بر شصت جلد که 
ورزید وپس از زندانى ی نامبرده در مجلس آقاى شریعتمدارى حاضر میشد ونسبت به او عشق م.  جلد آن به چاپ رسیده است21

اکنون اقامه مجلس عزا کرده است . و یاد کرده وانتقاد کرده وهمین موجب شد که چند ماه زندانى گرددشدن آقا در تفسیرش از ا
واستحقاق ! آیا اقامه مجلس عزا در وفات مرجع تقلید گناه است؟. وهمین سبب شد که دگر باره براى مدتى نامحدود زندانى شود

  !میکنند؟ها   اسلام به نام تو چهاى! آیا اسلام چنین حکمى میکند؟! زندان نامحدود دارد؟

هاى اشکبار ایستاده بودند، چون در خانه جا نبود  در بیرون خانه آقاى رستگارى جمعیتى انبوه دیدم که در دو کنار کوچه با دیده
د ویا گریستند در اثر کثرت مردم کسى نمیتوانست بنشینی همگى ایستاده بودند وبا صدا م. فضاى حیاط از کسرت جمعیت پر بود

خوانى در کار نبود،  روضه. ریختی ها ولباسها م رسید وبر تنی بارید ولى به زمین نمی هاى اشک همچون باران م قطره. عبور کند
ضجه وزارى از در ودیوار بلند بود هر کسى براى خود آهنگى داشت ونوایى در . کردندیزارى م گرى کرده و خود مردم نوحه

  . باهم هماهنگ بودندکارش بود، ودر عین حال همه 

اى که دیوارهایش گوشتى بود، دیوارهایى که چشم داشتند، زبان داشتند، سخن  کوچه. اى باز کردند مردم راه دادنه وکوچه
  . شنوند وچه باید بکنندمیبینند، چه میدانستند چه شده، چه یفهمیدند ومیگفتند، ممی

ها پر، اطاقها پر، چشمها از  بخانه قدم نهادم همه جا از سوگواران پر بود پلهها بالا شدم به درون کتا از فضاى حیات گذشتم از پله
زاریدند من هم با آنها هماهنگ شدم وخوددارى نتوانستم، یگریستند ومیاشک پر، قلبها از خون پر، شیون بلند بود همگى م

  . گریستن آغاز کردم

ریزد تا از انفجار ی  خاموش میکند، خون دل را از دیده برون موه که گریه چه چیز خوبى است، غم را تسکین میدهد آتش دل را
گذارد نیروى دل زندانى گردد، راه را برایش باز کرده تا  نیروها اگر متراکم بشوند خطر انفجار دارند، اشک نمی. جلوگیرى کند

یت استفاده کرده ودستور داد آقاى اعتمادى از موقع. گریه مقدارى آرامش براى جمعیت ارمغان آورد. هرکجا میخواهد برود
قرآن . ناله وزارى به قرآن خواندن مبدل شد. پاره هاى قرآن را آوردند همگى به قرآن پناه بردندی س. قرآن بیاورند، اطاعت شد

  . براى زنده آرامش است وبراى مرده آمرزش وبراى دوجهان آسایش



زل آقاى شریعتمدارى  هید دستجمعى حرکت کنیم وبه سوى مناجازه مید: قرآنها که خوانده شد پیشنهاد کردند بدین مضمون
  برویم؟ 

اجازه . اندازد ودر وفات علما ودانشوران از واجبات احترام میباشدی هاى عزا راه م در شرق اسلامى از دیر زمان رسم شده که دسته
مبادا جمعیت مقاومت کنند که ندادم چون میدانستم که مامورین انتظامى دستور جلوگیرى دارند ومن احساس خطر کردم 

  . میکردند وقطره خونى ریخته شود ومن مسئول خون در برابر خدا باشم

. مردم بسیار داغ بودند وبه حد اعلا عصبانى وخشمناك وآماده هرگونه مقاومت، اگر این پیشنهاد عملى میشد نمیدانم چه میشد
  . مسئولیت با کسى بود که اجازه داده بود

  ! شاید سزاوار چنان پاداشى بودم! اداش مرا دادندآنها هم جواب پ

مشارالیه بیش از مقدار انتظار مراسم احترام را بجا آورد که حسن اخلاق را نشان . زل آقاى رستگارى بیرون شدم برخاستم از من
جا روى به مردم کردم زل آقاى شریعتمدارى رسیدیم، در آن گروهى در پى من روان شدند، رفتیم تا به نخستین زنجیر من. میداد
. اطاعت کردند وپراکنده شدند وبدنبال کار خود رفتند.... خواهش میکنم آقایان در پى کار خود بروند وبدنبال من نیایند: گفتم

اندى به ظهر مانده بود که رخصت گرفته از آنجا بیرون شدم . دگرباره نزد مصیبت زدگان شدم ودر سوگ آنها شرکت کردم
  . حت داشتمونیاز به استرا

  . در خانه باز است وصلاى عام برقرار. در قم یکى دو ساعت به نماز شام مانده وقت پذیرائی من از آقایان است

دلهاى ارادتمندان آن مرد بزرگ آکنده از غم بود . کردندی آن روز عصر بسیارى از آقایان آمدند که سوگوار بودند ولى مسى نم
براى ! چه پیام لطیفى. فرستادندی  قرائت میکردند وپیامى براى جسمى که تبدیل به روح شده مهرکدام سوره حمدى. وپر از اندوه

ها میدرخشید، از اقامه مجلس عزا  لبخندى در لبان کسى ندیدم ولى اشکى بسیار در دیده. زنده آرامش وبراى مرده آمرزش
  .  واشکى جارى ودلهایى از غم خالى میگرددقرآنى خوانده میشد. اگر مجالس عزا اقامه میشد چه میشد. جلوگیرى شد

اى برقرار  آیا میان این کاظم وآن کاظم رابطه. عجب تصادفى) ع(روز شنبه، روز شهادت حضرت موسى کاظم . روز دیگر شد
سالها بود؟ آیا حیاتشان به یکدیگر شباهت داشت؟ آیا مماتشان همانند بود؟ حضرت کاظم را خلیفه وقت بنام اسلام دستگیر کرد و

. حضرتش ششمین نواده پیامبر اسلام وهفتمین وصى آن حضرت وپیشواى بزرگ انسانها بود. به زندان انداخت وسرانجام کرد
آقاى شریعتمدارى هم نامش کاظم بود، از سلاله پیامبر اسلام، شاید حکومت . ترین فرد زمان ودانشورترین مرد روزگار بود پاکیزه

انبخش میدید که سالها وى را زندانى کرد وسرانجام چنانکه میدانند به خاکش سپرد واز اقامه وقت وجودش را براى اسلام زی
  . مجالس ترحیم وعزا براى او جلوگیرى شد



میباشد تا سالروز ) علیه السلام(چون شهر قم مزار دخت حضرت کاظم . در آنروز بسیارى از مردم از دگر شهرها به قم آمدند
  . اى برگیرند بدارند واز روان پاك وروح مقدسش بهرهشهادت آن حضرت را زنده 

بامدادان آقاى حاج سید صادق خلخالى که از . مزار آن حضرت در شهر کاظمین در کنار بغداد قرار دارد ومزارى است عظیم
. کردندی متهران آمده بود نزد من آمد، ایشان امام جماعت مسجد اعظم تهران هستند و پیش از آن در بغداد اقامه جماعت 

  . صدامیان حضرتش را از بغداد رانده بودند

سر کوچه که رسیدیم . زل آقاى شریعتمدارى برویم؟ استقبال کرد ـ در خدمت ایشان بدانسو راهى شدیم میل دارید به من: پرسیدم
منهم خواستم . لوده نشده بود ونوجوانى کوتاه قد وفربه بود راه را بر ما سد کرداش به گرد آ پاسدارى ترك زبان که هنوز چهره

بگومگو در گرفت مقاومت من وجلوگیرى او سبب شد که در خیابان ارم جمعیتى جمع شوند . بایستى بروم: سد را بردارم وگفتم
  . فرق شوند آنها هم متفرق شدندپاسبانها دخالت کردند واز مردم خواستند مت. وموجب هراس دستگاه حاکمه گردید

در این هنگام به پاسدار . گشت وپاسبان دستور پراکنده شدن میدادندیدگر باره جمعیت متراکم شد وپى در پى بر آن افزوده م
  . اش قرمز شد وقرمزتر رنگ چهره! میخواهى عاقبت به خیر بشوى! چه شغل مقدسى دارى: جوان گفتم

رماندهى بود اجازه صادر شد ومنع برداشته گردید با آقاى خلخالى به درون خانه مصیبت زدگان سرانجام از پس کوچه که مقر ف
  چرا از رفتن ما جلوگیرى کردند؟ مگر شرکت در مصیبت مصیبت زدگان گناه است؟ . شدیم وبا سوگواران هماهنگ شدیم

آیا ایشان در ابلاغ این پیام مجبور ! راى من آوردندمقدارى که از نشستن ما در آنجا گذشت آقاى عباسى پیامى از دارندگان پاس ب
 منظور از کار ".ما با آقاى صدر وقتى از خانه بیرون شدند کارى داریم": بودند؟ آیا میتوانستند از ابلاغ پیام ابا کنند؟ پیام چنین بود

. کارتان را بگوئید: ه در خانه نشستم وگفتماز خانه بیرون أمدم وبر پل... روشن بود کسى که خربزه میخورد باید پاى لرز آن بنشیند
  . کارتان را بگوئید: بدانجا رفتم ودر آنجا نشستم وگفتم. بدانجا بیائید واطاقک چوبى مقر فرماندهى را نشان دادند: گفتند

  . بیاید اینجا حرفش را بزند: گفتم. فرمانده ما میخواهد با شما ملاقات کند: گفتند

. خواهید به زندان ببرید سخنى است دیگرینمى آیم، اگر ملاقات است اینجا بیاید واگر م: گفتم. برویدنمیشود شما باید : گفتند
  . پاسخى بدو ندادم. ادبانه گفت وجسارتى کردی آرى چنین است وپاسدارى چاق وتنومند سخن ب: گفتند

ست وپاسدارى در کنارم راننده فرمانده این پاسدارى در جلو من نش. اتوموبیل پیکانى آوردند ومرا در صندلى عقب سوار کردند
  . گفتی پرسیدم شاید نمی نامش را نپرسیدم واگر م. دو تن بود وآنها تحت فرمان وى

پیکان سیاه رنگ از خیابان ارم گذشت، به خیابان کنار رودخانه رسید خیابانى که در زمان گذشته به نام پدرم نامیده میشد ولى 
  : از پل رودخانه که گذشتیم راننده گفت. اورا محو کردند وبنام دگرى کردندشپس از پیروزى انقلاب نام 



آنان از مردم ..... شما اگر میخواهید بردارید. کنمی چنین کارى نخواهد شد ومن این کار را نم: گفتم... تان را بردارید آقا عمامه
 در فرمانده عصبانیتى ایجاد کرد وخونسردى به خرج داد نا فرمانى من. ترسیدمی منکه از کسى نم. بردندی ترسیدند که مرا می م

ما در قلب "گویند یکسانى که م. این دستور هم اجرا نگردید!! به روى صندلى جلو خم شوید: گفت: مقدار دیگر که راه رفتیم
  !  چرا از سوار کردن همچو منى در ماشین خودشان شرم دارند؟"ملت جا داریم

  . ر چند سال پیش مورد استقبال ملت بودند ودر دلها جاى داشتند وامروز از مردم بیم دارنداین همان کسانى هستند که د

ولایت "پیکان به میدان جلو ایستگاه راه آهن رسید جایی که ساواك آریامهرى در آنجا قرار داشت واکنون جایگاه ساواك 
درب بزرگ باز شد وماشین "اى بر آن آویخته بود کوبید  ردهاى را که پ راننده پیاده شد پنجره... چه زمین مقدسى. باشدی  م"فقیه

گویا آقایان چشم بینا را خوش ندارند .  بزودي مردى دوید وبا لنگى چشمان مرا بست"مرا پیاده کردند. بدرون رفت وایستاد
  . باشدی وبابینانى مطلوبشان م

  : ام در این باب شعرى سروده شاعرى گرانمایه که او را ندیده

  تن حق بین تو شد لنگ خجل از بس

  با لنگ کجا بسته شود دیده دل 

  جز این دو سه تن کور دل مهر گسل 

  کس چشمه خورشید نیندود به گل 

  . برد به جایى که خاطر خواهش بودی راننده دست مرا گرفت وکور کورانه م

در آن فضاى باز وبارانى بر ... م را پیاده کنندخواست احکام اسلایلابد م. پس از برداشتن چند گام گفت اینجا صندلى است بنشینید
دن را دگر راحساس سرما کردم وخطر سرما خو. هوا سرد بود ورطوبى وتازه از بیمارى ریه برخواسته بودم. روى صندلى نشستم

ی کسى را نم. زبان رادیدم با آنکه چشمانم را بسته بودند، چیزى نگفتم، زبان را نیز بستم آنها چشم را بستند ومن ی باره با چشم م
اى بودم چون در سوگ مصیبت زدگانى ارجمند شرکت کرده بودم  دیدم که با وى سخنى بگویم شاید سزاوار چنین شکنجه

  . وبدانها تسلیت داده بودم وانقلابى را بر ضد انقلاب خنثى ساخته بودم ونگذاشته بودم درگیرى ایجاد شود

کورکورانه گام بر میداشتم وبسوئى میرفتم تا . آمد ودست مرا گرفت وگفت بفرمائیدزمانى گذشت ودگرباره راننده به سراغم 
اینجا صندلى است : گفت. اینجا پله است، پا بر پله نهادم، پله دوم را که پیمودم بدرون اطاقى رهنمون شدم: گفت. بجائى رسیدیم

  . بر صندلى نشستم این دومین صندلى من بود. بنشینید



بند را بر لنگ  سبب ترجیح چشم. نجا بود، لنگ را از چشم من باز کرد وبا چشم بندى سیاه دیدگان مرا بستدارنده پاس در آ
خواست مرا مانند خود کنند واز ی شاید م. گرفتند یبینائى را از من م بستند وی دومین بارى بود که چشمم را م. ندانستم
  . نیستبین بستنى  بینى محروم سازند، هرچه دیده حقیقت حقیقت

چرا؟ با آنکه بشرها آرزوى شناسائى همگانى دارند ودر این راه . گریزندی خواست که آنها را نشناسم، چون از شناخته شدن ممییا 
  . پس چرا نمیخواهند شناخته شوند؟. هاى گروهى وفردى استفاده کنند میخواهند از رسانه

سر را با دیدگان بسته بر دسته عصا نهادم تا عصا را . که در بند افتادمخودم هم گناهى نداشتم . دیده من گناهى نکرده که بستندش
  . عصا را در ایستادن کمک است، در راه رفتن کمک است، در نشستن کمک است ودر برخاستن کمک. گاه سر قرار دهم تکیه

اگر . واع واقسام قدرت را در اختیار دارندآیا آنها چنین قدرتى دارند؟ با آنکه ان. با دیدگان بسته دور را میدیدم، آینده را میدیدم
عجب . توان حل کردی آیا گمان میکنند که هر مشکلى را با زور م. اندکى دوربینى داشتند به چنین مشکلاتى دچار نمیشدند

  . زور حلاّل مشکلات نیست! اشتباهى

میزى دیدم وسمت چپ میزى دیگر وکسى سمت راست . بند را بالا بردم چون دست راهنماى نابینایان است اندکى با دست چشم
او . جلو رو جفت پایى را دیدم که در کنار در ایستاده بود، شاید همان کس بود که دستش چشم مرا بسته بود. در پشت آن نبود

شت پندای شاید هم چنین م. او مامور بود وخود را معذور میدانست. چه فکر میکرد ومن چه فکر میکردم، او ایستاده ومن نشسته
ولى من به اسلام چه کرده بودم؟ او مامور معذور ومن محبوس نا معذور، او خودش با رضا ورغبت . که به اسلام خدمت میکند

در این . چون رضا را بدون رضا آوردند. آیا در اینجا اجتماع دو نقیض محقق شده بود. آمده بود، مرا آوردند بدون رضا ورغبت
اگر چشمهاى من بسته بود دیده حق باز . زمانى گذشت ومن چشم بسته بودم! یا او؟ یا فرمانده او؟سودا کدام سود میبریم؟ آیا من 

  . حضرتش مرا میدید، دستگیرکننده مرا میدید، در بنده کننده مرا میدید، فرمانده زندان کردن مرا میدید. بود

  . است، عملش نامتناهى، صبرش نامتناهىذات مقدسش نامتناهى . حضرتش میدید که بنام دین او چه کردند وچه میکنند

بند را از  اکنون میتوانید چشم: زمانى گذشت، راننده به درون شد ودست مرا گرفت وبیرون برد وبه اطاقى دیگر رسانید وگفت
یشنهاد از پ. سبزى داریم بیاورم؟ نپذیرفتم وگفتم میل ندارم وواقعاً هم میل نداشتم ناهار قرمه: سپس گفت. چشم خود بردارید

بنظارت اطاق پرداختم وسمت راست خود بر زمین نگریستم، چند قطره . آوردن ناهار روشن شد که توقف بطول خواهد انجامید
  . شاید رنگ بود وخون نبود. خون ریخته دیدم

عکس در سمت چپ من، بر دیوار . نشست، بشتش باطاق بودی یک صندلى رو به گوشه اطاق قرار داشت که اگر کسى بر آن م
بار دگر احساس سرما کردم ونیاز به پوشش پشمین . مرحوم باهنر و آقاى خمین را زده بودند، آقاى خمینى در لباس خانه بود

  . داشتم



اگر پتو از صوف خالص بود من صوفى شده . پتوى لهستانى که روى نیمکت قرار داشت، برداشتم وبخود پیچیدم وبر زمین نشستم
  . ان داخل شومبدون آنکه در حلقه درویش

نخست سوره مبارکه یوسف را خواندم وبحضرتش تقدیم . سپس قرآنرا برداشته به قرآن خوانى پرداختم. ساعتى بدان حال ماندم
تفاوت این بود . آن حضرت هم مثل من بیگناه زندانى شده بود ومزه زندان را چشیده بود. کردم واز روح مقدسش یارى طلبیدم

رابطه اى ویژه نیز با آن حضرت داشتم، کتابى بود که در شرح حال آن . ر بود ومن در زندان مسلمانکه حضرتش در زندان کاف
  . فرشته ملکوتى نوشته بودم

وقتى این سوره را از برداشتم ولى در آنروز از رو خواندم وبه حضرت امام موسى . سپس به خواندن سوره مبارکه اسرى پرداختم
شته از آن وجود مقدس کمک خواستم چون آنحضرت نیز مزه زندان را چشیده بود ونام من در تقدیم دا) علیه السلام(کاظم 

فهرستى قرار داشت که نام حضرت سرلوحه آن بود وبنام اسلام حضرتش را زندانى کرده بودند آن حضرت زندانى خلافت بود 
اى طبیعى نیز میان من وحضرتش  ت بود رابطهآنروز بیست وپنجمین روز ماه رجب وروز شهادت آنحضر. من زندانى ولایت فقیه

  . رسدیبرقرار بود چون سید موسوى هستم ونسب من به آن حضرت م

فرزندت در میان مسلمانها شایعه پراکنى میکند، من براى حفظ : هارون خلیفه وقت بر سر مزار جدش رسول خدا رفت وگفت
  ، حفظ حکومتش بود؟ آیا مقصودش از حفظ وحدت. کنمیوحدت اسلام او را زندانى م

ساعتها در زندان گذشت ومن جز استغاثه به درگاه حضرت احدیت کارى نداشتم من از بیرون زندان آگاه نبودم چنانکه کسى هم 
پنج ساعت از ظهر گذشته بود که درب زندان قفلش باز شد وجوانى . البته مامورین انتظامى آکاه بودند. از حال من با خبر نبود

نخست سلام کرد وجواب شنید، همانکه دید روى زمین . اى کاغذ یاداشت قلم خودکار بر دست داشت ودستهداخل گردید 
  : ام پرسید نشسته

مگر شوفاژ کار نمیکند ودستش را به روى شوفاژ برد دید : گفت... خواستم خود را گرم کنم. چرا؟ گفتم سرما بر من فشار آورد
  . اجازه میدهیم شما روى صندلى بنشینید: گفتم.  صندلى بنشینم شما روى زمینمناسب نیست من روى: سپس گفت. سرد است

ی چرا پاسدارى هنگام دستگیرى جسارتى کرد وسخنى ب: به شما جسارتى نشد وکسى جسارتى نکرده است؟ گفتم: آنگاه پرسید
  . ارم شاید خطا باشدیادم نیست چون نمیخواهم دروغ بگویم از نقلش ابا د: گفتم: ادبانه گفت، پرسید چه گفت

لنگ بستن ! فرمان خم شدن به روى صندلى جسارت نبود! فرمان عمامه برداشتن جسارت نبود! گویا اصل دستگیرى جسارت نبود
! زندانى کردن جسارت نبود! بستن چشم بند سیاه جسارت نبود! لنگى که در گرمابه بر جاى دیگر میبندند! بر چشم جسارت نبود

   اسلام محمدى گناه نیست؟ آیا این کارها در

  : ئی پرداخت وبا لحنى خشونت أمیز پرسیدسپس به باز جو



  اى داشته است؟  این پى گیرى شما از جریان آقا شریعمتدارى در زمان حیات وممات ایشان چه ریشه

ه در زمان شاه به کنم چنانچیضعفى هستم وآن این است که بى کسان وستم دیدگان وشکست خودرگان را یارى م من داراى نقطه
آقاى شریعتمدارى مرد برزگى بود، مرجع تقلید بود، مقام شامخى در اجتماع داشت، از مردان . آقاى خمینى کمک کردم

زل زندانى کردند ودر روزنامه به حضرتش اهانت کردند من به یاریش شتافتم  وقتى او را در من. پناهان بودی خودساخته بود، پناه ب
اى نگرفتم این بود پیگیرى من از جریان آقاى  پیغامهایى براى آقا خمینى دادم ولى نتیجه.  را حل کنموخواستم این مشکل

شریعتمدارى در زمان حیات که جز آقاى خمینى ویکى دو سه تن کسى از آن خبر نداشت ولى پیگیرى من در زمان ممات ایشان 
زدگان  زل ایشان رفته وبا مصیبت راه جنازة ایشان به قم آمدم در مناین بود که بر حسب وصیت بایستى بر ایشان نماز بخوانم، هم

  آیا این دو کار در کدام قانون از قوانین جهان گناه است؟ . هماهنگى کردم

  . گوئید حکومت امروز مانند حکومت شاه استییعنى شما م: سپس گفت

 چه امروز میشود بنام اسلام است ولى آنچه در تفاوتى که میان حکومت امروز وحکومت شاه موجود است آنست که هر: گفتم
  . زمان شاه میشد بنام اسلام نبود

شما در این چند ساله در هیچ یک از مجالس ما شرکت نکردید نه در مجالس ختم شهیدان ونه در مجالس جشن، نه : سپس پرسید
  انگیزه شما در شرکت نکردن چه بود؟ . در نماز جمعه

باور کنید که مخالفت . لذا شرکت نکردم. مخالف بودم وشرکت من در این مجالس تائید از آن بودچون من با جمهورى اسلامى 
حاج آقا، من با جمهورى اسلامى مخالفم ـ : خود را با جمهورى اسلامى پیش از رفراندم با آقاى خمینى در میان نهادم وگفتم

 هر شکلى که دارند، دیکتاتورى سیاه یا سرخ، دموکراسى، هاى جهان حکومت: چرا؟ گفتم: پرسید. آرى: مخالفى؟ گفتم: پرسید
جمهورى اسلامى به هر شکلى . تک حزبى ویا چند حزبى، نمیتوانند همه افراد ملت را راضى نگه دارند وفاقد چنین قدرتى هستند

لامى بزبان اسلام که در آینده حکومت کند ناراضی بسیار خواهد داشت واینان از اسلام ناراضى خواهند شد پس جمهورى اس
  . پاکستان این کار را کرد، حکومت سعودى ادعا میکند حکومتش اسلامى است. است

هاى ی جمهورى تنها اعلام کنید ـ وقتى جمهورى تنها اعلام شد قوانین را اسلامى کنید آنوقت ناراض: پس چه کنیم؟ گفتم: پرسید
  . ى اسلامى میکردند چنین نمیشدحکومت میگویند جمهورى اسلامى نکردند چنین شد اگر جمهور

گذارى شده بسود مذهب نبوده است وبغض مذهب را در دلها ایجاد کرده تنها  تاریخ نشان داده که حکومتهائى که بنام مذهب پایه
  .  میباشد"لائیک"حکومتى که بسود مذهب است حکومت 

 انقلاب چیست؟ اگر مقصود مجاهدین خلق یا شرکت فعال شما با ضد انقلاب چه منشائى دارد؟ مقصود از ضد: سپس پرسید
اگر مقصود . آثار من کتابهاى من، سخنرانیهاى من گواه است. فدائیان خلق ونظایر آنها است که من خود با آنها مخالف هستم



 یعنى ها با آن ضد هستند چون ولایتىی گروهى هستند که خود را ولایتى مینامند ـ پس مقصود شما از انقلاب چیست که ولایت
  پس انقلاب شما چه حقیقتى است که شما دوستان على وآل على را ضد آن مینامید؟ ) علیه السلام(دوست على وآل على 

وانتقاد من از کلاهیهاى این . واگر مقصود ناراضى بودن از حکومت وانتقاد بر آن است من خود ضد انقلاب هستم وانتقاد میکنم
چى  باشد، با آخوندهاى کمیتهی سیاست ندارم بلکه انتقاد من از دستار به سرها محکومت نیست چون تخصصى در اقتصاد و

وقضات دادگاههاى شرع میباشد که حکم اعدام ومصادره اموال وزندان کردن اشخاص را صادر کرده ومیکنند در صورتیکه 
ا اصل حل جارى نیست وآن سه چیز فقهاى شیعه در سه چیز اتقاق دارند که مورد احتیاط شرعى است ودر شبهات موضوعیه آنه

  . اند دماء ـ نوامیس ـ اموال است واعراض را هم بعضى بدانها ملحق کرده

کنند واگر کارمند دولت ی ام هر کس مقلد آقاى خمینى نباشد استخدامش نم اى از کلاهیها بى تقصیر نیستند چون شنیده البته پاره
. شود ـ دین گرایش دل استی دین وعقیده زورکى نم. مدى سازگار نیستباشد اخراجش میکنند این رفتارها با اسلام مح

  . گرایش دل با زور تحقق پذیر نیست

  ؟ ...مگر شما ندیدید زنها با حجاب شدند، شراب فروشیها بسته شد، رادیو نوارهاى مذهبى پخش میکند: پرسید

  در این موضوع چیزى نگفتم وسخن را به جاى دیگر بردم و 

ورزیدند چون از مسیحى بودن چیزى نفهمیده واز ی ز پیروزى انقلاب بسیارى از جوانها اروپا وافریقا به اسلام عشق مپیش ا: گفتم
خوردند وبسوى اسلام ی فریقائیها نیز از استعمار مسیحى به تنگ آمده وگول مبشرین را نمآ. کمونیزم روگردان گشته بودند

  : جب شد که از اسلام متنفر شدند سپس این دو داستان را حکایت کردمهاى ما مو گرایش داشتند ولى حکومت انقلابى

به یکى از : آقاى محققى که از سوى مرحوم آقاى بروجردى امام جماعت مسجد هامبورگ آلمان شده بود چنین گفت
 دخترهاى آلمانى دانشگاههاى آلمان براى سخنرانى در باره اسلام دعوت شدم، پشت تریبون که قرار گرفتم صف اول حاضرین از

 من ننوجوان تشکیل میشد که همگى مسلمان شده بودند وروسرى داشتند ـ هنگام سخنرانى آنقدر براى من کف زدند واز سخنا
پس از . استقبال کردند که رئیس دانشگاه که مسیحى متعصبى بود تصمیم گرفت مرا بکوبد واسلام را ودختران تازه مسلمان را

  . را به من نشان داد) اضربوهن( روى میز نهاد وآیه خاتمه سخنرانى قرآن را

 تنها به معناى کتک زدن نیامده، معانى دیگرى نیز دارد از جمله سفر کردن "ضرب"گویا زبان عربى را خوب نمیدانید : بدو گفتم
  : است ودر قرآن نیز به همین معنا استعمال شده سپس آیه سفر را براى او تلاوت کردم

  .  دختران به کف زدن پرداختند"اگر با همسران خود نتوانستید بسازید سفر کنید وجدا شوید"گوید ی  مقرآن: سپس گفتم

  : داستان دوم را براى وى چنین حکایت کردم



چندى پیش . باشدییکى از بستگان من تاجرى است بنام خوانسارى ودر شهر بلفیلد آلمان سکونت دارد واز حزب الهى هاى شما م
ه بود به دیدارش رفتم واز او پرسیدم نظر آلمانیها نسبت به حکومت اسلامى ما چگونه است؟ وى با روشنى زیرکانه به ایران آمد

  : چنین جواب داد

کند فردا میخواهد منفورش سازد به مقصود خود یامروز دولت میخواهد یکى را محبوب کند م. آنجا ملت تابع دولت است
ترین ملل جهان را فاقد شعور وتشخیص معرفى کرد ودر ضمن اعتراف کرد، که ملت آلمان  فتهتوجه کنید یکى از پیشر!!!... رسدیم

از اسلام متنفر شده است، در صورتى که دولت آلمان غربى روابطى حسنه با جمهورى اسلامى ایران دارد واز تیرگى روابط ایران 
  .  میشود که چنین سخنى بگویدبردارى میکند ولى تعصب موجب وفرانسه از نظر تجارى واقتصادى بهره

  کنند ندیدید؟ یمگر شما مکه نرفتید وراهپیمائیهایى که بسود جمهورى اسلامى همه ملل در آنها شرکت م: آقاى بازجو پرسید

. اید درست است منکر نیستم که شما در هر کشورى ممکن است اقلیتى طرفدار داشته باشید، اقلیتى که خودتان خلق کرده: گفتم
شما ... ن از اکثریت است بیا با هم برویم آلمان وانگلستان تا معلوممان شود که اکثریت ملت آنها چه نظرى به اسلام دارندسخن م
باشد در ی کنید که اگر چند نفر را از کشورى دعوت کردید وآنها بسود شما سخن گفتند وشعارى دادند وموفقیت میگمان م

  . د احتمال دارد دو گونه بازى مى کنندحالى که خود ایشان قابل اطمینان نیستن

  . "سفیر ما در سوریه موفق ترین سفیر جمهورى اسلامى است": گفتییکى از مقامات بلند پایه وزارت خارجه را شنیدم م

این آقاى سفیر نتوانست یک شاهى آن را . بدو گفتم یک ملیارد وهشتصد ملیون دلار پول نفت ارزان قیمت ما را سوریه نداده
  ول کند آیا چنین سفیرى موفق است؟ وص

  . حزب الهى در لبنان ـ نه سوریه تشکیل دهد منظورش این بود که توانسته بود. خاموش شد وچیزى نگفت

این . چقدر شما ضعیف هستید که از این دو آقا در آزارید: گفتم. آقاى بازجو از آقاى رستگارى وآقاى امامى اظهار ناراحتى کرد
  .  در برابر قدرت شما دارند در حالى که ساواك شما از ساواك شاه نیرومندتر استآقایان چه قدرتى

  ... سپس آقاى بازجو نام پدرم را پرسید نام پدرم را گفتم

شناخت در حالى که در آغاز ملاقات ی شناختند ولى او نمی پدرم را مردم ایران، افغانستان، عراق، سوریه ولبنان، هند وپاکستان م
اى نوشت وتعهدنامه تنظیم کرد که من امضا کنم ولى امضا نکردم او در  سپس التزامنامه. آرى: شناسى؟ گفتیمرا م: یدماز او پرس

اله در خانه ویا در کوچه ویا در  چون نامبرده تعهدى نسپرد والتزامى نداد بنابراین اگر از طرف حزب: زیر تعهد نامه چنین نوشت
  ... ل نیستیممسجد به ایشان جسارتى شد ما مسئو

  . من پذیرفتم

  زل رستگارى رفتید؟  چرا من: آقاى بازجو پرسید



شیندم که ایشان مجلس ترحیمى براى آقاى شریعتمدارى گرفته من شرکت کردم واین از . زل رستگارى ممنوع نبود رفتن به من
 "پرسه"ن ایرانیان کهن است که آنرا کنند بلکه از عادات دیریی سنن مسلمین است که براى متوفى اقامه مجلس عزا وترحیم م

زل آقاى شریعتمدارى ببرند من  جمعیت داغ وعصبانى را میخواستند بنام دسته عزا حرکت دهند وبه من: سپس گفتم. گویندیم
  ! این رفتار شما مزد من است؟. جلوگیرى کردم ونگذاشتم

  گوئید؟ ی شما در مسجد امام درس فلسفه م: سپس پرسید

زل ایشان رفتم گفتند اگر درس فلسفه نگوئى  هنگامى که در نجف به من. ن درس را آقاى خمینى گردن من گذاردآرى وای: گفتم
وقتى که به قم برگشتیم درس فلسفه را شروع کردم با آنکه دو درس دیگر داشتم یکى فقه ودیگر . ترسم این علم از میان برودی م

  ... اصول

   سیر در فلسفه چگونه است؟: سپس پرسید

. خزاعى: نام خانوادگى؟ گفت. احمد: نام شما چیست؟ گفت: پرسیدم. آرى من طلبه هستم: شما زبان عربى میدانید گفت: گفتم
  . شغل؟ رئیس اطلاعات قم هستم

کسى بخواهد فلسفه بخواند بایستى در آغاز شرح تجرید علامه یا شرح هدایه میمندى را بخواند سپس شرح اشارات یا : گفتم
  . آنگاه داخل اسفار شود. یا شرح منظومهشوارق و

  . خوردیاى به فارسى ترجمه کرده است آنهم از نظر مقدماتى به درد دنیا م فصوص فارابى را مرحوم قمشه

  . زل آقا شریعتمدارى بروید شما نبایستى دیگر به من: گفت

  . گذاریم برویدی ما نم: گفت. رومیم: گفتم

. براى آقا ماشین بیاورید: آواز داد. گفتم من پا ندارم بگوئید ماشینى براى من بگیرند. کردندساعت حدود پنج بود که مرا مرخص 
از جایى که چشم بسته گذشته بودم، چشم باز عبور کردم . آورمی جوانى آمد وگفت شما بیائید تا در اداره من براى شما ماشین م

از در بزرگ اداره بیرون شدم درکنار میدان ایستگاه به انتظار ماشین . البته چشم بسته رفتن وچشم باز برگشتن خود موفقیتى است
آقاى شبیرى در آنجا بود گفتم بروید با . یکسر به خانه دخترم رفتم چون ناهار را آنجا میهمان بودم. وانتى زرد رنگ آورد. ایستادم

  . نماز شام به خانه برگشتمکشند بگوئید که من خلاص شدم وخود براى یآقایانى که در بیرونى انتظار مرا م

بود بسیار از مردم پیراهن سیاه بر تن داشتند شنیدم هرکس پیراهن سیاه بر تن ) علیه السلام(آنروز وفات حضرت موسى بن جعفر 
چرا؟ مگر عزادارى براى شریعتمدارى در اسلام گناه . دانستندیچون سوگوار آقاى شریعتمداریش م. کردندیداشت دشتگیرش م

  است؟ 

  گر پیراهن سیاه پوشیدن گناه است؟ م



چرا؟ اسلام . زنندیکنند ویا تازیانه میبر تن کرده دستگیر م) لى(شنیدم که گاه جوانى را که پیراهن آستین کوتاه پوشیده ویا شلوار 
صلى (محمد در حالى که در زمان حکومت . کنندیکه لباس ندارد چنانکه شنیدم زنانیکه زلفشان از روسرى بیرون آمده جریمه م

چرا با لباس پوشیدن مردم کار دارند؟ چرا این نیروها را در اصلاحات . با هیچ زنى چنین نکردند) علیه السلام(وعلى ) االله علیه وآله
  : با آنکه پیشواى بزرگ اسلام فرموده! کنند؟یچرا بدین وسیله اسلام را مبغوض م! برند؟ی به کار نم

  . با آنکه لباس خاصى در اسلام براى هیچ زن ومردى تعیین نشده است...  بگوئیدپذیرندی آنچه که مردم از اسلام م

خبر وصیت نماز خواندن من بر آن مرد بزرگ پخش شد چنانچه خبر جلوگیرى از نماز من نیز بر ملا گردید خبر زندانى شدن من 
  . نیز انتشار یافت وهمان شب رادیوهاى خارج خبر دادند

  . آیا در میان مامورین انتظامى ما خبرنگار ویا گزارشگر دارند؟. ودي به آنها رسیداز کجا این خبر بدین ز

هاى احوالپرسى دوستان وآشنایان از قم وغیر قم شروع شد روز دیگر آمد ورفت به خانه من بیشتر شد ولى از  در همان شب تلفن
. واکنشى هم از طرف مردم قم دیده نشد ید نگشت وسوى شبان حوزه علمیه قم از این مرد ربوده شده از گله، اظهار مهرى پد

القذافى سجن الامام ": اى در لبنان چنین نوشت وسخنورى در اجتماعى چنین گفت روزنامه. شاید من لیاقت چنین واکنشى نداشتم
  . دمشاید من شایسته نبو. از طرف مردم تهران هم جنبشى دیده نشد. "موسى الصدر والایرانیون سجنوا اخاه الاکبر

شاید در نظر او عواطف . خواهرانم افطارى جماران را نپذیفتد ورد کردند ولى پسرم در افطارى جماران شرکت کرد: باید بگویم
  . فرزندى با خدمت به اسلام سازگار نیست

ر اسلام چرا؟ مگر ایصال امانت د. تلگرافهایى از داخل وخارج از کشور بدین جا مخابره شد ولى هیچکدام بدست من نرسید
  واجب نیست؟ مگر مزد گرفتن وکار را در برابر مزد انجام ندادن گناه نیست؟ 

  : حضرت آقاى قمى از مشهد تلگرافى مخابره کردند که بدست من نرسید ولى رونوشت آنرا براى من فرستادند بدین مضمون

  قم ـ حضرت آیه االله صدر دامه برکاته 

عجبا در کشورى که بنام . العاده موجب تاثر وتالم گردید نسبت به جنابعالى انجام شد فوقاى که  پیشنهاد سؤ وبیشرمانه وظالمانه
شود ولى یجمهورى اسلامى نام گذارى شده براى تشییع جنازه رهبر شوروى کافر که دشمن خدا ومنکر خدا بود هیئتى فرستاده م

نماید جنازه آن عالم بدون تشریفات ی دارد رحلت معالمى دینى ومرجعى که عده زیادى در داخل وخارج از کشور مقلد وپیرو
شوند از نماز خواندن جنابعالى بر آن مرحوم که بر طبق وصیت خود مرحوم لازم بود شما انجام دهید یشود ومانع میلازمه حمل م

  . شودی ظاهر م"المعروف ینهون عن"ومصداق 



زل آنمرحوم  به مصیبت زدگان براى تسلیت به بازماندگان در منبالاتر آنکه بر طبق اداء وظیفه تسلى دادن !! عجبا عجبا عجبا
درد بزرگ براى اهل دین آن . دارندیشرمى جنابعالى را بازداشت نموده ومدتى در بازداشت نگاه می برید با کمال بیتشریف م

  !!! شودیاست که همه این اعمال وکارهاى دیگر که آنها هم خلاف شرع انور است به اسم دین ومذهب انجام م

الى االله المشتکى ونسئل االله ان یفرج عن ولیه ویصلح به کل فاسد من أمور المسلمین واسئل االله لکم " "انا الله وانا الیه راجعون"
   "النصر والعز والتائید

  ) مهر مبارك(القمى 

حسین باقرى مدیر مجله پیام آقاى سید على بن . حضرت آقاى حاج میرزا حسن سعید از تهران تلگرافى مخابره کردند که نرسید
آقاى باقرى در سه زبان . کنند تلگرافى مخابره کردند ونرسید ومرجوع شد که آدرس شناخته نشدی صلح که در دهلى منتشر م

باشد وچندى هم در درس فلسفه حضور یافته واکنون استاد دانشگاه اسلامى علیکر هندوستان یاردو، فارسى وانگلیسى نویسنده م
  . تاب پیشواى شهیدان را به زبان اردو ترجمه کرده استباشد وکیم

به هنگام هجرت از مکه، امانتهاى کفار ومشرکین قریش را بدانها پس داد ) صلى االله علیه وآله(وجود مقدس حضرت رسول خدا 
  . با آنکه کافر بودند ودشمن خونى آنحضرت

یا تلگرافچى ! نداشت آیا از آلمان بی امضاء مخابره شده بود؟تنها یک تلگراف از هامبورگ آلمان بدست من رسید ولى امضاء 
  ! قم فراموش کرده بود امضاء را بنویسد؟

  سید رضا صدر 

  


